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در شرایط زمینه ای ساخت یابی مجدد نولیبرال، بحث های تازه ای پیرامون درکی مشترک از عدالت، اندیشه ی آرمان شهرگرایانه، حق به شهر، نیاز و 
اهمیت همکاری بین فلاسفه ی سیاسی و اقتصاددانان سیاسی، مطرح شده است. در این میان سوزان فاینستاین4 این خط سیر فکری را در مجموعه ای 
از مقالاتش با هدف ارائه الگویی برای برنامه ریزان شهری به منظور واکنش به نابرابری های اجتماعی و فضایی تولیدشده از سوی سرمایه داری، تشریح 
کرده است. سوزان فاینستاین نظریه پرداز سیاسی و پژوهشگر حوزه برنامه ریزی شهری، همچنین استاد تمام رشته برنامه ریزی شهری در دانشکده ی 
تحصیلات تکمیلی طراحی دانشگاه هاروارد است. تدریس و پژوهش او برحوزه هایی چون سیاست گذاری عمومی شهری، اثرات توزیعی راهبردهای 
توسعه شهری، نظریه برنامه ریزی و توسعه مجدد شهری متمرکز است. درمیان کتاب های او می توان به سازندگان شهر5، شهرها و بازدیدکنندگان6 و 
شهر عدالت محور7 اشاره کرد. فاینستاین در شهر عدالت محور، موضع هنجاری اقتصاددانان سیاسی را اتخاذ می کند که حامی برابری اجتماعی بوده و 

درپی جاانداختن ارزش هایی است که ریشه در مفهوم فلسفی عدالت دارند و به عنوان معیار راهنمای ایجاد شهر خوب مطرح می شوند.

چکـیده
عدالت همواره موضوعی اساسی و مطرح در بین دانشمندان علوم سیاسی بوده اما متخصصان علوم رفتاری به طور گسترده از 
ارائه نظر در مباحث هنجاری اجتناب نموده اند. پس از تغییر رویکردی که در دانش مطالعات شهری در سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ 
به وقوع پیوست؛ متخصصان و متفکرانی که از دیدگاه انتقادی نسبت به شهر برخورداد بودند هرچند به طور مستقیم به مبحث 
عدالت ورود پیدا نکردند، اما مباحث اخلاقی را در کارهای خود لحاظ نمودند. در این بین تفکرات و مباحث مطروحه توسط هنری 
لهُ فِور8 که شهر را به عنوان یک ساختار اجتماعی معرفی می کرد و اعتقاد داشت که تمام شهروندان باید نسبت به شهر دارای حق 
باشند، به طور ویژه ای مؤثر واقع شد. در طی دهه ی ۱۹۹۰ دانشمندان به طور جدی تر و صریح تر با مباحث مربوط به موضوع عدالت 
روبه رو شدند. ازاین رو سه رویکرد اصلی به مبحث عدالت شهری شکل گرفت: ۱- عقلانیت ارتباطی، 2- به رسمیت شناختن تنوع، 
3- شهر عدالت محور )عدالت فضایی(. تفاوت بین رهیافت ارتباطی و شهر عدالت محور، پیرامون تأکید بر مردم سالاری در مقابل 
برابری و فرایند در مقابل محصول است. من اعتقاد دارم که سه موضوع دموکراسی، تنوع و برابری اصول حاکم بر موضوع عدالت 
شهری هستند اما تنش میان این سه اصل نیز باید به رسمیت شناخته شود. هرچند تغییرات بنیادی در نگرش به عدالت شهری 
در سطوح محلی امکان پذیر نیست اما می توان با اعمال تغییراتی در بیان سیاست های شهری، از رقابت بر سر مسئله عدالت به 

گفتمان عدالت، موجبات افزایش کیفیت زندگی شهروندان را فراهم آورد.
کلـیدواژهها

شهر عدالت محـور، نظریـه ی شـهری، نظـریه ی برنامـه ریزی، حق به شـهر، عدالت فضایـی.
۱ - این مقاله ترجمه ای است از The just city برگرفته از:
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بخش های کوتاهی از اصل مقاله تلخیص شده است.
2 - سوزان فاینستاین نظریه پرداز سیاسی و پژوهشگر حوزه برنامه ریزی شهری، همچنین استاد تمام رشته برنامه ریزی شهری در دانشکده ی تحصیلات 
تکمیلی طراحی دانشگاه هاروارد است. تدریس و پژوهش او برحوزه هایی چون سیاست گذاری عمومی شهری، اثرات توزیعی راهبردهای توسعه شهری، 

نظریه برنامه ریزی و توسعه مجدد شهری متمرکز است.
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